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رييس پليس امنيت اخلاقى ناجاخبر داد
ازدواج با اتباع خارجى زمينه ساز 

قاچاق دختران
تسنيم: رييس پليس امنيت اخلاقى ناجا با اشاره به  �

سرمنشأ قاچاق دختران در آذربايجان و ازبكستان گفت: 
ــاع خارجى پس از ازدواج با دختران ايرانى، آنها را با  اتب
ــور مورد آزار و اذيت گروهى قرار  انتقال به خارج از كش
داده و در اختيار باندهاى فساد قرار مى دهند. سرهنگ 
مسعود زاهديان با اعلام خبر آزار و اذيت دختران ايرانى 
ــور اظهار كرد: متاسفانه در حال حاضر  در خارج از كش
ــر ازدواج اتباع خارجى با دختران  گزارش هايى مبنى ب
ــن گزارش ها اتباع  ــى دريافت كرده ايم كه طبق اي ايران
ــم در ايران پس از ازدواج با دختران ايرانى  خارجى مقي
آنها را به خارج از كشور منتقل مى كنند و پس از انتقال، 
ــى قرار مى دهند و آنها  ــا را مورد آزار و اذيت گروه آنه
ــاد و فحشا قرار مى دهند. وى  را در اختيار باندهاى فس
در ادامه با اشاره به اعلام شكايت برخى دختران قربانى 
اين شبكه ها به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى ايران 
ــده پس از اعلام شكايت  گفت: با پيگيرى هاى انجام ش
تعدادى از دختران قربانى اين شبكه ها به نمايندگى هاى 
ــورها موفق  ــلامى ايران در برخى از كش جمهورى اس
شديم اين قربانيان را به كشور منتقل و تعدادى از عوامل 
دخيل در اين موضوع را نيز دستگير كنيم. رييس پليس 
امنيت اخلاقى ناجا با اعلام هشدار به خانواده ها گفت: 
خانواده ها بايد با توجه به چنين مواردى نسبت به ازدواج 
ــيارى لازم را داشته  ــان با اتباع خارجى هوش فرزندانش
ــرار نگيرند. زاهديان  ــند تا در دام چنين افرادى ق باش
ــاق دختران ايرانى، ميزان  همچنين در واكنش به قاچ
اين جرايم را بسيار ناچيز عنوان كرد و تهديدات جرايم 
ــورهاى آذربايجان و  ــتر از سوى كش اين چنينى را بيش
ازبكستان دانست و گفت: در حال حاضر باندهاى قاچاق 
ــور ما به عنوان منطقه ارتباطى استفاده  دختران از كش
مى كنند و اين باندها دختران قاچاق شده از كشورهاى 
مبدا را تحت عنوان توريست به ايران وارد مى كنند و با 
استفاده از تسهيلات پروازى ايران، آنها را به كشورهاى 
مقصد، ترانزيت مى كنند. به عبارت ديگر هم سرشاخه 
ــد اين باندهاى قاچاق در مكانى  اين باندها و هم مقص
ــد و از خاك ايران فقط  ــور ايران قرار دارن خارج از كش

به عنوان يك كانكشن ارتباطى استفاده مى كنند. 

آخرين وضعيت اجراى طرح 
عفاف و حجاب از زبان وزير كشور

ــور از احتمال ارايه لايحه بازنگرى طرح  � مهـر: وزير كش
حجاب و عفاف به شورايعالى انقلاب فرهنگى خبر داد وگفت: 
تا وقتى اين طرح مصوب شورايعالى انقلاب فرهنگى است 
اجرا مى كنيم. البته در جلسه قبلى شوراى اجتماعى درباره 
اين موضوع بحث شد تا اين طرح و اجراى آن متولى داشته 
باشد، شايد لايحه اى به شورايعالى انقلاب فرهنگى بدهيم تا 

اين طرح بازنگرى شود. 

فانى ضمن انتقاد شديد از شتاب در اجراى 
ساختار 6-3-3: 

پنجشنبه هاى بانشاط و «بدون كيف» 
در راه است

ايسـنا: وزير آموزش وپرورش با انتقاد شديد از شتابى  �
ــه، گفت:  ــاختار 3-3-6 صورت گرفت ــراى س ــه در اج ك
ــده، بلكه بدون توجه به  نه تنها كتاب ها باعجله تدوين ش
زيرساخت هاى تجهيزاتى، فضاى آموزشى و نيروى انسانى، 
ــى كرده اند.  ــى را وارد نظام آموزش ــم ابتداي يك باره شش
ــنبه ها نيز گفت: تعطيلى روز  فانى درباره تعطيلى پنجش
پنجشنبه ها با هدف تقويت فوق برنامه ها و ايجاد نشاط، اميد 
ــادى در مدارس برنامه ريزى مى شود و در حال حاضر  و ش
كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان و معاونت پرورشى 
مشغول طرح برنامه اى براى تعطيلى پنجشنبه ها و تعريف 
ــاد براى يك روز «بدون كيف» در مدرسه هستند  برنامه ش
كه در آن دانش آموزان مى توانند به مطالعه كارهاى هنرى و 

ساير علاقه مندى هاى خود بپردازند. 

نصب بيلبوردهاى 
«فرزند بيشتر زندگى شادتر»

مهر: انجمن طراحان گرافيك انقلاب اسلامى كه  �
ــش از اين با طراحى و اجراى پروژه هاى «صداقت  پي
ــناس» در جامعه  ــمر زمانه ات را بش آمريكايى» و «ش
شناخته شده است با طراحى پوسترهاى جديدى در 
نقد تك فرزندى به بيلبوردهاى شهر تهران بازگشت.  

اظهارنظر نجفى پس از ثبت چوگان به نام 
آذربايجان در يونسكو: 

كشور آذربايجان در ثبت چوگان 
شكست خورد

ــى و  � ــراث فرهنگ ــازمان مي ــس س فـارس: ريي
ــگرى درباره ثبت جهانى چوگان به نام كشور  گردش
آذربايجان در يونسكو گفت: به نظر من اين شكست 
ــور آذربايجان بود كه نتوانست چوگان را به طور  كش
مطلق به نام خود ثبت كند. محمدعلى نجفى افزود: با 
توجه به اينكه كشور آذربايجان به دنبال ثبت مستقل 
ورزش چوگان بود، مى توان گفت اين كشور موفقيتى 
به دست نياورده چرا كه پرونده  به نام چوگان قره باغ 
ــده است. وى با اشاره به اينكه آذربايجان در  ثبت ش
ــت خورده است، ادامه داد:  مورد ثبت چوگان شكس
در متن اصلى سندى كه در يونسكو به ثبت رسيده، 
ايران به عنوان خاستگاه اصلى اين ورزش معرفى شده 
ــت كه اين مساله راه را براى ثبت جهانى چوگان  اس

باز مى كند. 

خبر

شيوه ماندلا؛ الگوى حل مخاصمات  
ــياهان را با حيوان  ــرايطى كه سفيدها، س  آن هم در ش
ــم به خاطر  ــت ها ه ــتند و سياهپوس هم رديف مى دانس
ظلم هايى كه ديده بودند از سفيدپوست ها نفرت داشتند. 
اسقف «توتو» كه از نزديك ترين دوستان ماندلا به حساب 
ــد درباره اقدام مهم براى عبور از روزگار تبعيض به  مى آي
ــوى دوران برابرى مى گفت در پيروزى بر آپارتايد در  س
مورد سفيدها تغيير رويكردها و نيز تحريم ها و فشارهاى 
ــت ها به خاطر رنج ها و  ــر بود. اما سياهپوس خارجى موث
مشقت هايى كه متحمل شده بودند برايشان بسيار سخت 
بود بدون گذر از تنش ها و درگيرى هاى شديد يا اقدامات 
انتقام جويانه به زندگى مسالمت آميز با سفيدها رضايت 
دهند. نقش ماندلا در اينجا نجات بخش بود كه با صبر و 
رويكردهاى مصلحانه، سيستم آپارتايد را به زانو درآورد و 
در كنار فضاى جهانى ايجادشده مردمش را قانع كرد كه 
در آرامش، «اصلاحات» در «قدرت» را پيش برند. نلسون 
ــال  ــتقامت و پايدارى كه 27 س ــال اس ماندلا با ده ها س
ــاى رژيمى فاقد هرگونه اعتقاد به برابرى  آن در زندان ه
انسان ها گذشت، وقتى فضاى مذاكره فراهم شد، به ناچار 
ــه حتى با دادن برخى امتيازات به قدرتمندان و  و مدبران
ــت، براى كاهش تقابل ها تلاش  سرمايه دارى سفيدپوس
ــت داشت، هم  كرد. بعدها كابينه ماندلا، هم سفيدپوس
وزير زن داشت و رييس قوه قضاييه اش نيز يك مسلمان 
ــت: «اول در دل  بود. ماندلا حقوقدانى بود كه تاكيد داش
ــيدم، بعد توانستم به ديگران بگويم كه شما  خودم بخش
ــيد.» او از مردمش خواست كه «ببخشند، هرچند  ببخش
اگر فراموش نكنند». چنانچه خودش نيز فراموش نكرد 
و خانه اش تا آخرين روز حياتش در «سووتو» قرار داشت؛ 
جايى كه يادآور يكى از خونين ترين سركوب هاى سياهان 
ــمار مى رود. به اين ترتيب  در دوران تبعيض نژادى به ش
ماندلا، الگويى از پايدارى در عين صبورى، عدالت طلبى و 
مبارزه با ظلم و نژادپرستى شد و پس از آزادى و پيروزى 
ــت الگويى از مصالحه و حل وفصل اختلافات  نيز توانس
ــيب ديده و فقير ارايه دهد.  ــتت زده، آس در جامعه اى تش
شيوه هاى ماندلا مى تواند سرفصلى در دروس دانشگاهى 
براى حل منازعات ميان جوامع، افراد، گروه ها، كشورها و 
سطوح بين المللى متناسب با شرايط هر جامعه اى باشد. 
جمهورى اسلامى ايران به محض استقرار در سال 57 با 
ــراييل و ديگرى  دو رژيم قطع ارتباط كرد: يكى رژيم اس
رژيم آپارتايد آفريقاى جنوبى. وقتى در مراسم توديعش از 
قدرت به نمايندگى از سوى آقاى خاتمى حضور يافتم، 
ماندلا با احساس و صميميت فراوان و علاقه و اميد نسبت 
به ايران صحبت كرد. او را كه پيش از آن از نزديك نديده 
بودم، انسانى سرشار از انرژى مثبت و اميد به آينده يافتم. 
ماندلا روزهايى را مى گذراند كه در اوج محبوبيت و به نام 
ــيده بود.  پدر ملت «ماديبا» داوطلبانه از قدرت كنار كش
درواقع يكى از دلايل محبوبيت روزافزون او در بين مردم 
ــوع رويكردش به قدرت بود و اينكه خود داوطلبانه و با  ن
ــرار خودش از قدرت كناره گيرى كرد. آن روز ماندلا از  اص
من خواست تا سلام گرم و ابرازعلاقه ويژه اش را به آقاى 
خاتمى برسانم. بى گمان نلسون ماندلا از شخصيت هاى 
ــت كه در سرزمين  بى بديل مصلح در جهان معاصر اس

نفرت؛ توانست عشق و صلح بكارد. 

ادامه از صفحه اول
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ديدم كه جانم مى رود

به باور من مهم ترين خصوصيت دكتر معتمدنژاد،  �
تواضع و فروتنى اى بود كه ويژگى بى همتاى ايشان 
بود، مناعت طبع و بلند نظرى از ويژگى بارز استاد بود 
ــن را مجذوب خود كرده بود. براى من  كه همواره م
ــتكار ايشان  صداقت،  تلاش صادقانه و بى وقفه و پش
ــعار كليدى آيين زرتشتى پندار نيك،  يادآور سه ش

گفتار نيك و كردار نيك است. 
من به عنوان دانشجوى كوچك ايشان در سه دهه 
ــان شاهد  ــعار را در رفتار ايش اخير نمونه بارز اين ش
ــده كه وى زبانزد  بودم و همين خصوصيات باعث ش
ــت از  ــود و واقعا پدرى و ايثار و گذش خاص و عام ش
ــنه رفتار ايشان بود و همه ناسلامتى ها و  سنت حس
كج انديشى ها را به اين دليل تحمل مى كردند. آرامش 
وصف ناشدنى استاد به گونه اى بود كه هيچ گاه ايشان 
ــى و در حال پرخاش نديدم و در اين مدت  را عصبان
ــال هيچ وقت صداى بلندى را به نشانه خشم  30س
ــان نشنيدم. دكتر از روحيه چندبعدى علمى  از ايش
ــه كه در دنيا و در  ــوردار بود و مكمل اين روحي برخ
ــه ايران كم داريم نگاه انتقادى كاملا عادلانه و  جامع
آگاهانه و به دور از هرگونه شايبه منافع ايشان بود كه 

به قول طبيب اصفهانى: 
بنازم به بزم محبت كه آنجا 

گدايى به شاهى مقابل نشيند
ــتاد به دليل محبت بى نظرش همه را جذب   اس
ــود مى كرد و آنچه خود من را پايبند و پاگير علم  خ
ــان بود كه امروز هم حتى  ارتباطات كرد، منش ايش
ــان هرگز  هنگام تدريس به تبعيت الگوى رفتار ايش
نمى نشينم. چون استاد من دكتر كاظم معتمدنژاد 
چنين رفتار مى كرد و با تمام جديت خود به تدريس 
ــيار  ــان بس ــغول بودند و اما امروز از فقدان ايش مش
متاسف هستم و اين ضايعه را به جامعه علمى تسليت 

مى گويم. به قول حضرت حافظ: 
در رفتن جان از بدن،  گويند هر نوعى سخن

من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مى رود. 

يادداشت

فراتر از يك استاد

نقش پررنگ در توسعه علم ارتباطاتهرگز دنبال قدرت نبود

پدر حرفه اى همه ما

خداحافظ هميشه استاد
تلفيق گر تئورى و تجربه

ــم معتمدنژاد  ــتادم دكتر كاظ ــتم در رابطه با اس داش
ــم آمد. ماندلا  ــون ماندلا ه ــتم، كه خبر فوت نلس مى نوش
ــته اند  ــر دو ميراثى از خود به يادگار گذاش و معتمدنژاد ه
ــند.  ــتر زمان زنده باش ــود همواره در بس ــبب مى ش كه س
ــس يك  دكتر كاظم معتمدنژاد بنيانگذار يك مكتب، موس
دانشكده، پايه گذار يك رشته دانشگاهى و خالق كتاب ها و 
مفاهيم بسيارى در علوم ارتباطات اجتماعى است، ثمرات 
ــل به نسل ادامه خواهد يافت و او در تمامى  اقدامات او نس
ــت. به همين دليل معتمدنژاد را  اين دوران ها زنده و ماناس
ــاى او را مى توان در تمامى  ــت، ردپ نمى توان يك فرد دانس
ــر درآمده در حوزه ارتباطات، در تمامى  كتاب هاى به تحري

استادان و دانشجويان پرورش يافته در اين رشته، در تمامى 
روزنامه نگاران و روزنامه هاى منتشرشده در كشور و در همه 
آنچه كه در اين حوزه مى گنجد، ديد. معتمدنژاد را به حق 
ــد، او آغازگر و همواركننده  ــات ايران مى خوانن پدر ارتباط
راهى است كه همه عابران پس از او وامدارش خواهند بود. 
ــتاد، الگويى تمام عيار براى دانشجويانش  او فراتر از يك اس
ــيه ها  ــاب مى آمد. آرام و محجوب بود و از حاش نيز به حس
ــى  ــخن مى گفت، گوش ــرد. گزيده و پرمغز س دورى مى ك
ــنوا داشت و هرگز نديدم سخن كسى را قطع كند. اهل  ش
مرزبندى و گروه بندى نبود، در كلاس ها و جلسات با وجود 
ــان رفتار  ــى از افراد به او با همه يكس ــودن بعض نزديك ترب
مى كرد. عشق و علاقه اش به درس و دانشگاه مثال زدنى بود 
و در عمر پر عزت 79ساله اش هيچ گاه از پژوهش و تحقيق 
دست نكشيد. به حق ياد و خاطره استادانى همچون كاظم 
ــگاهى و انسانى اين مرز  معتمدنژاد هيچ گاه از حافظه دانش

و بوم پاك نخواهد شد و او هميشه در قلب ما زنده است. 

آنچه ما مى توانيم از دكتر معتمدنژاد بياموزيم اين 
وجه از شخصت ايشان است كه به هيچ وجه در هيچ 
دولتى به دنبال قدرت و پست اجرايى نبودند. هيچ گاه 
ــگاه بلندمرتبه آكادميك خود را با  حاضر نبودند جاي
مشاغل مديريتى و اجرايى خدشه دار كنند و اين پست 
و مقام ها را به اهلش سپرده بودند. شايد همين ويژگى 
ــان دهنده ماهيت نقد و نقادى علم است و  ايشان نش
ايشان با كردارشان خواستند بگويند اگر قرار باشد عالم 
ارتباطات در دولت ها حضور داشته باشد ديگر فضاى 

نقد در جامعه بسته مى شود. دكتر معتمدنژاد با وجود 
نزديكى فكرى عقيدتى به چند دولت هيچ گاه پست 
ــت  و مقام هاى دولتى را قبول نكرد چراكه نمى خواس
ــود و به  ــاى نقد بر جامعه با محدوديت مواجه ش فض
ــرط اول روزنامه نگارى  همگان اين پيام را دهد كه ش
ــتاد به  ــت و اين مهم ترين پيام زندگى اس آزادى اس
رهروان راه خود است. نكته ديگر در زندگى استاد اين 
ــت كه ايشان در قبل و بعد از انقلاب اين امكان را  اس
ــت كه در خارج از كشور و در بهترين دانشگاه ها  داش
ــكلات  بماند اما او اين كار را نكرد و با وجود همه مش
ــور بازگشت و در ايران خدمت كرد. اين همان  به كش
راهى است كه پروفسور معتمدنژاد همواره آن را دنبال 
مى كرد: وطن و حب وطن بسيار عزيز است حتى به 
بهاى همه سختى ها. روحش شاد و يادش پررهرو باد. 

ــمندان  ــته و دارم كه دانش ــه اعتقاد داش هميش
ــتاده اند. اما با شنيدن  ــانه هاى همديگر ايس روى ش
ــت پدر علوم ارتباطات ايران، آقاى دكتر  خبر درگذش
معتمدنژاد گزاره ديگرى در ذهنم به اين اعتقاد اضافه 
شد. آن هم اين بود كه بعضى از اين دانشمندان قدشان 

از بقيه خيلى بلندتر است. 
آنها نقش پررنگ ترى در شكل گيرى و توسعه علم 
دارند. دكتر معتمدنژاد حتى پس از بازنشستگى رسمى 
نيز نقش مهمى در توليد و توسعه علم ارتباطات داشت 

و هرگز در اين راه از پاى ننشست. 
ــتادانى چون دكتر  ــاى اس ــروز به مدد تلاش ه ام
ــته ارتباطات در ايران داراى استادان  معتمدنژاد، رش
بزرگ و برجسته اى است كه در توسعه اين علم نقش 

فعال و مهمى دارند. 
اما جايگاه پدر علوم ارتباطات جايگاه شايسته اى 
ــت كه تنها برازنده بلندقدترين دانشمندى است  اس
ــمندان امروز ايران روى شانه هاى سترگش  كه دانش
ايستاده اند. استادان امروز ارتباطات در ايران يا به طور 
مستقيم در كلاس هاى درس يا به طور غيرمستقيم از 
طريق مطالعه آثار، شاگردى او را تجربه كرده اند. يادش 

گرامى و روحش شاد باد. 
*عضو هيات علمى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه 

تهران

دكتر معتمدنژاد فقط استاد علم ارتباطات نبود، ايشان 
پدر حرفه اى همه ما بودند. من نمى توانم ابعاد شخصيتى 
ايشان را در يك جمله توصيف كنم آن هم با چنين حالى 
ــى كه در ايران  و در چنين روزى؛ اما عقيده دارم هر كس
كار روزنامه نگارى مى كند مستقيم و غيرمستقيم شاگرد 
ــان حدود نيم قرن يعنى از سال 1342  ايشان است. ايش
ــلاش كردند و حتى لحظه اى  در كلاس روزنامه نگارى ت
ــاى اين حرفه  ــود را در اين مدت از دغدغه ه ــر خ از عم
غافل نشدند. براى حقوق حرفه اى روزنامه نگارى و قانون 

مطبوعات و نظام صنفى تلاش كردند و لحظه اى خود را 
ــاس نكردند. بخشى از شخصيت  از اين جامعه جدا احس
استاد در تاليف، بخشى در تدريس و بخشى در تعليم علوم 
ارتباطات و روزنامه نگارى و جامعه اطلاعاتى گذشت و اما 
بخش سترگى از عمر ايشان در راه همدلى و همراهى اهل 
ــت. من در مناسبت فوت ايشان از ته دل  اين حرفه گذش
اميدوارم كه همه شاگردان ايشان ادامه دهنده لااقل بخشى 
از شخصيت ايشان باشند. من هيچ وقت يادم نمى آيد كه 
ايشان در جلسه اى، مناسبتى، بزرگداشتى و سخنرانى اى 
كه به مناسبت علم ارتباطات و روزنامه نگارى تدارك ديده 
ــان حضور نداشته و آن  ــد دعوت شده باشد و ايش مى ش
ــند و اين يعنى  ــل و حاضران را همراهى نكرده باش محف
عشق به اين حرفه. من به همه اهالى مطبوعات و جامعه 

دانشگاهى نبود پدر علم ارتباطات را تسليت مى گويم.

ــورمان به ويژه مطبوعات از ديرباز از  ــانه هاى كش رس
پشتوانه انديشه اى، كه بتواند زمينه رشد آن و رسيدن به 
ــد، محروم بوده اند. اين درحالى   استانداردهاى جهانى باش
است كه جامعه مطبوعاتى ما قابليت ها و شايستگى هاى 
ــادى خوداتكا و  ــدن به بنگاه اقتص ــادى براى تبديل ش زي
همچنين جهانى شدن را دارند. يكى از نيازهاى استراتژيك 
براى جهانى شدن مطبوعات، وجود نظريه پردازان مجرب در 
حوزه دانشگاهى است كه از قابليت فكرى بالايى برخوردار 
بوده و با شناخت روندهاى جهانى مطبوعات، قادر به ترسيم 
دورنماى رشد آن بوده و به مسايل و مشكلات بومى جامعه 
مطبوعات نيز كاملا واقف باشند. پروفسور كاظم معتمدنژاد 
از نادر شخصيت هاى فكرى و دانشگاهى در امور ارتباطات 
ــتگى كافى در اين حوزه را داشت. ايشان با  بود كه شايس
ــكلات  برخوردارى از دانش تئوريك و همچنين درك مش
مربوط به عقب ماندگى تاريخى مطبوعات كشور و داشتن 
ــر راه  تجربه كافى از چالش هاى بزرگى كه از ديرباز بر س
ــته، صادقانه تلاش  ــد و توسعه مطبوعات ما قرار داش رش
كردند به توانمندسازى ساخت هاى فكرى جامعه مطبوعات 

و ارتقاى امور آموزشى آن، كمك شايانى كنند.
 تاثير نقش ايشان در اين راه مرهون خصايل برجسته 
اخلاقى اش نيز بوده است چرا كه ايشان با بى ادعايى تمام، 
ــايل تئوريك و امور حقوق  ــه از نوادر حوزه مس در حالى ك
مطبوعات در سطح جهان بودند، با اهل علم، دانشجويان 
ــكل گيرى معاونت  ــوولان وقت به ويژه هنگام ش و نيز مس
ــاب آقاى خاتمى و  ــيس مطبوعات در دولت جن تازه تاس
ــى براى ارتقاى سطح  نيز در دوره اصلاحات از هر كوشش

ــد. همين طور  ــه اى مطبوعات دريغ نكردن ــى و حرف علم
هنگامى كه كميته ملى ارتباطات كميسيون ملى يونسكو 
ــط مهندس امين زاده پايه گذارى شد، از اركان فكرى  توس
اين كميته براى پيشبرد اهداف ملى ارتباطات رسانه اى در 
ــكو بودند. وى در اين رابطه، از طريق ارايه  ــازمان يونس س
ــوى  ــه ديدگاه هاى خلاقانه خود، طرح هاى بديعى از س ب
ــكو مطرح و پى گرفتند كه  ــران در مجمع جهانى يونس اي
منجر به تصويب تعدادى از آنها شد. به ديدگاه هاى ايشان 
ــخصيت متين و  در اين مجامع به دليل وجهه علمى و ش
مقبولشان همواره به ديده احترام نگريسته مى شد، به  نحوى 
كه قطعنامه هاى مهمى حاوى نگرش هاى مترقى كه منافع 
ملى جهان سوم يا در حال توسعه را مدنظر داشت، از طريق 
كميته ملى ارتباطات كميسيون ملى يونسكو در ايران، در 
مجمع دوسالانه اين سازمان در پاريس به تصويب رسيد كه 
تشكيل مركز مطالعات ارتباطات در آسياى ميانه در دهه 
70 شمسى از آن جمله بود. بى شك تربيت شاگردان زبده 
و آگاه توسط اين استاد، با درك اهداف و نيات ملى ايشان با 
تلاش مضاعف صورت گرفته، ضايعه فقدان ايشان را جبران 
خواهند كرد اما پيدايش شخصيتى كه افق رشد و توسعه 
ــيم مى كرد  مطبوعات را فراتر از مرزهاى جغرافيايى ترس
چيزى نيست كه به آسانى قابل جبران باشد. اكنون با روى 
ــت، اين اميد شكل  كار آمدن دولتى كه منتخب ملت اس
گرفته كه پيوند دانشگاه با جامعه مطبوعات بار ديگر احيا 
شود و امكان بارورى مطبوعات با پشتوانه فكرى و نظرى 
دانشگاه فراهم گردد. مرحوم دكتر معتمدنژاد بى ترديد يك 
ــود كه تاريخ مطبوعات او  شخصيت ملى محسوب مى ش
ــه به عنوان پدر ارتباطات و نظريه پرداز در توسعه  را هميش
مطبوعات در سطح ملى و جهان سوم و در حال توسعه، در 

ياد خود نگاه خواهد داشت. خدايش رحمت كند. 
* مديركل سـابق مطبوعـات و عضو سـابق كميته ملى 

ارتباطات كميسيون ملى ارتباطات در ايران

ــتاد! با سلام: مى دانى اين يادداشت را كى و در چه  اس
موقعيتى مى نويسم؟ ساعت يك بامداد جمعه، 15آذرماه، 
ــت، تهران دلش سخت گرفته بود و مدام  روزى كه گذش
ــنبه نه،  اما ظهر به بعد من نيز با  مى باريد. تا ظهر پنجش
آسمان تهران گريستم، وقتى خبر رسيد كه براى هميشه 
چشم فروبسته اى. باور كن استاد، دل من آن لحظه به اندازه 
همه آسمان تهران گرفت و بغض بى امان بر شانه هاى شهر 
تركيد. در ميان قطرات اشك، گويى روز اول مهرماه 1350 
ــاحل خاطره كوبيد. همان روز  موجاموج پيش آمد و بر س
ــانس روزنامه نگارى  كه براى ثبت نام در ترم اول دوره ليس
به دانشكده علوم ارتباطات آمده بودم، در سالن طبقه اول 
ــان مردى با گام هاى كوتاه  گيج وگنگ، راه مى رفتم. ناگه
ــخصيت  و نگاهى مهربان، مردى به قامت كوچك و به ش
ــيد چه كمكى از  ــلام كرد و پرس ــترگ،  پيش آمد، س س
ــت من بر مى آيد، گفتم براى مصاحبه آمده ام. به اتاق  دس
ــوم راهنمايى ام كرد  مدير گروه روزنامه نگارى در طبقه س
ــه داد. آن روز  ــد راهش را به طرف طبقه چهارم ادام و بع
احساس كردم كه گرچه در تهران تنهايم، اما كسى هست 
ــى از آنجا عبور مى كرد،  كه مى توانم به او تكيه كنم. كس
ــيدم او كه بود، گفت دكتر كاظم معتمدنژاد، معاون  پرس
آموزشى دانشكده، در ترم هاى بعد و سال هاى بعد بيشتر و 
بيشتر با منش و دانش او آشنا شدم، رفته رفته داشت برايم 
ــال بعد به كيهان رفتم و او هر بار من  ــد، دو س الگو مى ش
ــگارى و از روزگار خودم  را مى ديد از حال وهواى روزنامه ن

مى پرسيد و به ادامه راه فرايم مى خواند. آخر روزنامه نگارى 
را نخستين بار در كلاس او آموخته بودم و از او شنيده بودم 
كه جز حقيقت نگويم و جز بر مدار اخلاق حرفه اى نچرخم. 
وقتى چند سال بعد به دعوت او و دكتر نعيم بديعى- كه 
سرش به سلامت باد- براى تدريس به دانشكده برگشتم 
ــال كه چون برق و باد  و تا امروز، يعنى در تمام اين 42س
گذشت، كوشيده ام چه در كسوت روزنامه نگارى و چه در 
لباس معلمى، درس استاد را آنگونه كه او مى خواست پس 
ــره اى از او خواهم گرفت.  ــه نمى دانم چه نم بدهم، گرچ
ــنبه 16آذرماه 92، يك بار ديگر  استاد! قرار است صبح ش
به دانشكده بيايى، اما چه آمدنى؟ خداى را،  با كدام چشم 
به استقبالت بياييم و با كدام دل بدرقه ات كنيم؟ نمى دانم، 
فقط اميدوارم خدا ياريمان كند كه نبودنت را تاب بياوريم. 
استاد! به آنكه همچون 42سال گذشته، از اين پس نيز در 
ــت دانشكده، نقش تو را مى بينيم و در ذره ذره  خشت خش
هواى آن، بوى تو را به ريه ها مى كشيم. صداى گام هاى ترد 
و بى صدايت، اگر نه بر سنگفرش دانشكده، هر روز در گوش 
ما خواهد پيچيد و مشى را مرام استادى است، كه در اين 
زمانه بسى كمياب است. اميدوارم كه چراغ هدايت ما براى 
ته مانده عمر معلمى مان باشد. استاد! تو براى من، براى ما و 
براى همه آنها كه حتى دمى با تو محشور بوده اند همواره 
ــكده و دانشگاه  ما از پس  ــتاد خواهى ماند. گرچه دانش اس
ــال 86 هميشه چيزى سترگ كم داشته  هجرت تو در س
ــاگردان تو و علوم ارتباطات و روزنامه نگارى  ــت، اما ش اس
ايران، همواره قدردان و مديون خدمات مردى خواهند بود 
كه به حق پدر علوم ارتباطات ايران لقب گرفته است و اين 

لقب را به بها مى دهند نه به بهانه. 
خداحافظ هميشه استاد! 
شاگرد كوچك تو

ــم انتظارى،  ــم آذر بود و بعد از مدت ها چش چهارده
ــمالى تهران را سپيدپوش كرده بود. اما در  برف، نيمه ش
خانه اى در كوچه هاى شمالى تهران همه چيز رنگ سياه 
ــه خود گرفته بود. خانه اى كه قرار بود از در و ديوار غم  ب
اندوهش براى فردا صبحِ روزنامه ها آگهى تسليتى بفرستد 
ــش از آنكه فكر  ــه پي و اين بار هم به قول فروغ هميش
كنى اتفاق افتاد. آگهى تسليتى با اندوهِ كلماتى همچون 
كاظم معتمدنژاد از دنيا رفت يا ارتباطات و روزنامه نگارى 
بى بزرگ شد. توى راه خانه دكتر معتمدنژاد دايما به اين 
فكر مى كردم كه چطور به عنوان عضو كوچكى از كسانى 
كه خودشان را شاگردان استاد مى دانند، شهر را خبر دار 
كنم و هر بار چيزى در دلم خالى مى شد و فكرم را به هم 
مى ريخت. من روبه روى در خانه پدر علم ارتباطات بودم و 
نمى توانستم تصوير غم انگيز سال هاى تلخ آخرى كه بر او 
رفت را فراموش كنم. روزهايى كه سوداى تلخ تنهايى از 
يك سو و بى حرمتى دريغ وار بسيارى از سوى ديگر گلوى 
ــتاد را درهم مى پيچيد لابد. اما حالا دريغ ها و  نحيف اس
ــوس ها كارى ازشان برنمى آيد. حالا بايد ايستاد و با  افس
صداى بلند توى گوش شهر فرياد كرد: قدردانى هايمان 

بعد از مرگ فايده ندارد. راهش را در پيش  گيريم. 

روايتى از خانه دكتر معتمدنژاد پدر علم ارتباطات در شب درگذشتش

اندوه كلمات

 محمدمهدى فرقانى
 استاد دانشگاه

 عليرضا حسينى پاكدهى
 استاد دانشگاه

 پژمان موسوى

 على ربيعى
 استاد دانشگاه

 مهرنوش جعفرى*

 محمد سلطانى فر
 استاد دانشگاه

 على اكبر قاضى زاده
 روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

 اعظم راوردراد*
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